
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي فارسی تعریف صفت در فرهنگنگاهی به 

  (استادیار دانشگاه الزهرا)فریبا قطره 

  ـ مقدمه1
: کلی را باید همیشه در نظر داشتدو نکتۀ مهم  ویژه به نویسی نوین امروزه در فرهنگ

نخست آنکه چه چیزي در فرهنگ ثبت و ضبط شود، و دوم اینکه چه اطلاعاتی و 
مندتر باشد، محصول نهایی  نویسی نظام چگونه براي آن ارائه شود. هرچه روش فرهنگ

. با توجه به اینکه )Atkins 2008, p. 40-41(مندتر خواهد بود  آن، یعنی فرهنگ، نیز نظام
ها و  ) در فرهنگmicrostructureهاي خرُدساختار ( ترین بخش تعریف یکی از اساسی

یابی به یکدستیِ  هاي دست زبانه است، یکی از روش هاي عمومی یک ویژه فرهنگ به
بیشتر در فرهنگ استفاده از الگوي تعریف است که عبارت است از قالب صوري 

تعریف  هاي مشابه. ازآنجاکه الگوهاي هاي مشابه براي واژه مشخص براي ارائۀ تعریف
شوند، ممکن است  ها انتخاب می هاي دستوري و معنایی واژه مناسب با توجه به ویژگی

الگویی که براي تعریف اسم مناسب است براي تعریف صفت و فعل و سایر انواع واژه 
چندان مناسب نباشد. اگر بپذیریم که تعریف باید براساس الگوهاي مشخص و با توجه 

ا ارائه شود تا به یکدستی و هماهنگی هرچه بیشتر میان ه به طبقۀ واژگانی سرمدخل
، انتظار )Atkins and Rundell 2008, p. 438(مندتر شدن فرهنگ منجر شود  ها و نظام مدخل

نویسان دقت کافی را در انتخاب الگوي مناسب براي تعریف و استفاده  رود فرهنگ می
ه باشند، اما در عمل این امر همیشه هاي مشابه داشت اي هماهنگ براي واژه از آن به شیوه

هایی در انتخاب و  شود و حتی در یک فرهنگ واحد نیز شاهد نایکدستی محقق نمی



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ  18
  هاي فارسی نگاهی به تعریف صفت در فرهنگ مقاله

 

ها  شده براي واژه هاي مشابه و نیز اطلاعات معنایی ارائه کاربرد الگوهاي تعریف واژه
  هستیم.

زبانـۀ فارسـی    هـاي عمـومی یـک    مقالۀ حاضر به بررسی تعریف صفت در فرهنـگ 
نویسـان را بـه اسـتفاده از     اختصاص دارد و به دنبال آن است تا میزان پایبندي فرهنـگ 

الگوهاي مناسب و هماهنگ براي تعریف انواع صفت نشان دهد. پیش از آن لازم است 
  ابتدا به انواع تعریف و نیز الگوهاي رایج براي تعریف صفت اشارة کوتاهی شود.

  ـ انواع تعریف در فرهنگ2
شـود.   ها در فرهنگ ارائـه مـی   رت است از اطلاعات معنایی که براي مدخلتعریف عبا

توان از دو منظر اصـلی بررسـی کـرد: نخسـت از منظـر نـوع        طور کلی تعریف را می به
کاررفته براي این منظور. به لحاظ صورت  شده، و دیگر از منظر الگوي به اطلاعات ارائه

= مترادف یا متضاد) و حداکثر از یک جمله تواند حداقل از یک واژه ( زبانی، تعریف می
گیرنـد   (یا بیشتر) تشکیل شده باشد. در این پیوستار انواع گوناگونی از تعریف قرار مـی 

  شود. ها اشاره می ترین آن که در اینجا به مهم
دهنـدة آن اشـاره شـود،     هاي تشـکیل  هنگامی که در تعریف یک واژه به بیان ویژگی

) است، و اگر به فهرست کـردن اعضـاي آن مقولـه اکتفـا     intentionalتعریف مفهومی (
. براي نمونه، اگر )Geeraerts 2003, p. 88 & 91() است extentionalشود، تعریف مصداقی (

، تعریـف مفهـومی   »کنـد...  جانوري که بال دارد و پرواز می«گفته شود  پرندهدر تعریف 
، ...»گنجشـک، کـلاغ، کبـوتر،    «جاي این توضیح در تعریف گفته شـود   است، اما اگر به

توانند الگومنـد باشـند، و    هاي مفهومی هستند که می تعریف مصداقی است. این تعریف
  هاي مفهومی است. تعریفنویسی استفاده از  امروزه روند غالب در فرهنگ

 endocentricمرکـز (  ترین شکل تعریـف مفهـومی اسـتفاده از عبـارتی درون     متداول
phrase است که تعریف کاملاً تحلیلی با استفاده از یک عبارت است ()Zgusta 1971, p. 

شود، از مفهوم شامل  نیز شناخته می» وفصلی جنس«. این نوع تعریف که به تعریف )257
کم یک ویژگی تمایزدهنـده (فصـل)    رندة واژة مورد تعریف (= جنس) و دستو دربرگی

» جـانور «در بـالا،   پرنـده . براي نمونه، در تعریف )Svensen 1993, p. 122(شود  تشکیل می
فصل آن است. گفتنی است که براي تعریـف  » کند بال دارد و پرواز می«جنس است، و 

ی باشد که در طبقه یا مرتبه از صـفت  تواند صفت صفت، جنس مناسب می وفصلیِ جنس
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در  باگذشتتوان به تعریف  . براي نمونه، می)Kipfer 1984, p. 96(مورد تعریف بالاتر است 
  است: براي آن انتخاب شده» بخشنده«اشاره کرد که جنس  فرهنگ سخن

  بخشندة خطا یا اشتباه دیگران. .1 باگذشت
تعریف ترکیبی نام دارد  دومین نوع تعریف)Geeraerts 2003, p. 89(  که از یک مترادف

. بـراي  )Jackson 2002, p. 94(شود  نظر تشکیل می هاي واژة مورد اي از مترادف یا مجموعه
  اشاره کرد: فرهنگ معاصر فارسیدر  گذراتوان به تعریف صفت  نمونه، می

  ناپایدار؛ زودگذر؛ گذران گذرا
و  .تـر بـه آن اشـاره شـد     پـیش سومین نوع تعریف همان تعریف مصداقی است که 

ویژه در حوزة  نظر به آخرین نوع تعریف نیز تعریفی است که در آن به کاربرد واژة مورد
 .Ibid., p(هاي دستوري مناسب است  شود و بیشتر براي تعریف واژه دستور زبان اشاره می

ن در تـوا  شـود مـی   اي از این تعریف را که به تعریف کـاربردي شـناخته مـی    . نمونه)95
  دید: فرهنگ سخندر  ازتعریف حرف اضافۀ 

  رود. کار می براي بیان منشأ چیزي به .2 از
ها براي تعریف صفت اسـتفاده کـرد،    توان از تمام انواع این تعریف با آنکه بالقوه می

شود. براي هـر   اما در عمل معمولاً از دو نوع تعریف تحلیلی و ترکیبی بیشتر استفاده می
ها الگوهاي گوناگونی وجود دارد که بـا توجـه بـه طبقـۀ واژگـانی       ریفکدام از این تع

ترین  ها دست به انتخاب زد. در بخش بعد به معرفی رایج توان از بین آن ها می سرمدخل
  شود. هاي انگلیسی و فارسی پرداخته می الگوهاي تعریف صفت در فرهنگ

  ـ الگوهاي رایج براي تعریف صفت3
شده و معتبر انگلیسی معمولاً براي تعریـف صـفت از الگوهـاي     هاي شناخته در فرهنگ

  :)Kipfer 1984, p. 98(ها به شرح زیرند  ترین آن شود که مهم مشخصی استفاده می
  …capable of…, suitable for…, full of   ـ صفت و حرف اضافه:

  … ing:   forming…, using …, having-ـ فعل گذرا + 
 , …belonging to…, consisting of  و حرف اضافه: ing-ـ فعل ناگذرا + 

serving as… 
  : قسمت سوم فعل) + حرف اضافه:perfect participle( مفعولیـ صفت 

  composed of…, provided with…  
  ofـ حرف اضافۀ 
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 (معمولاً براي نشان دادن شباهت ظاهري). …resemblingـ واژة 
روند  کار می ترین الگوهایی که براي تعریف صفت به سی نیز رایجهاي فار در فرهنگ
  به شرح زیرند:

  نماي اضافه: دارايِ...، مناسبِ...، فاقد... ، دچارِ... ـ استفاده از صفت + نقش
ـ استفاده از صفت + حرف اضافه: مربوط به...، منسوب به...، فـارغ از...، برخـوردار   

  از...
  »که« رف ربطپیوند یا حـ استفاده از 

هـاي   شود، الگوهایی که براي تعریـف صـفت در فرهنـگ    گونه که مشاهده می همان
بر این  علاوه هاي انگلیسی هستند. روند بسیار شبیه به الگوهاي فرهنگ کار می فارسی به

  است. ها از تعریف ترکیبی (مترادف) استفاده شده الگوها، براي تعریف بسیاري از صفت
هاي فارسی در چه مواردي و چگونه  شود که در فرهنگ اکنون این پرسش مطرح می

شده تا چه میزان منطبق بر  است و الگوهاي انتخاب از این الگوهاي تعریف استفاده شده
هـاي   صـفت بـا ویژگـی    435اند. براي ایـن منظـور    نگاري بوده اصول و ضوابط تعریف

فرهنـگ  ، فرهنـگ فشـردة سـخن   رسی یعنی صرفی و معنایی گوناگون از سه فرهنگ فا
(حـرف آ) انتخـاب و    فرهنگ جـامع زبـان فارسـی   (ویراست چهارم) و  معاصر فارسی

ها بررسی شد. گفتنی است که هدف از این بررسی تنها پـرداختن بـه    الگوي تعریف آن
هـاي تعریـف    ها با توجه به ویژگی انواع تعریف صفت و الگوهاي آن و اعتبارسنجی آن

هـا   گـذاري آن  هـا و ارزش  گونه مقایسه میان این فرهنـگ  است و قصد هیچ ودهمناسب ب
  است. وجود نداشته

  هاي فارسی ـ بررسی تعریف صفت در فرهنگ4
هاي گوناگونی نیز براي تعریف مناسب ارائه  در کنار الگوهاي مناسب تعریف، ویژگی

الگوي تعریف  ترین نویس بهترین و مناسب آن است که فرهنگ مطلوب عاست. وض شده
هاي  اي انجام دهد که بیشترین ویژگی نگاري را نیز به شیوه را انتخاب کند و تعریف

افتد و درنتیجه شاهد بروز  تعریف معیار را داشته باشد، اما در عمل گاهی این اتفاق نمی
هاي مختلف و حتی در یک فرهنگ واحد  ها در فرهنگ هایی در تعریف نایکدستی

توان در پنج گروه عمده جاي داد که در ادامه به هر کدام  ها را می ستیهستیم. این نایکد
انواع واژه نیز ممکن است دیده مورد تعریف سایر درها  شود (البته این نکته پرداخته می

  د).شو
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  ـ نایکدستی در الگوي تعریف1ـ4
هاي مورد بررسـی اسـتفاده از الگوهـاي متفـاوت بـراي       یکی از موارد رایج در فرهنگ

تـوان بـه    هـاي مشـترك دارنـد. بـراي نمونـه، مـی       هایی است که ویژگـی  تعریف صفت
اشاره کـرد. گرچـه هـر سـۀ ایـن       فرهنگ سخندر » زیبا، خوشگل، مهربان«هاي  صفت
رونـد، امـا بـراي تعریـف      کار می هاي مثبت موصوف خود به ها براي بیان ویژگی صفت

  است: ها از سه الگوي متفاوت استفاده شده آن
بخـش و   که دیـدنش لـذت   ویژگیِ آنچه یا آن زیبا

  نواز است. چشم
  برخوردار از زیبایی و آراستگی بسیار. خوشگل

  داراي محبت و عاطفه. مهربان
انـد نیـز دیـده     هایی که به لحاظ معنایی با یکدیگر در ارتباط مورد صفتاین امر حتی در

» زیبـا «و » زشـت «یا » بد«و » خوب«هاي  توان به تعریف صفت شود. براي نمونه، می می
رغـم وجـود رابطـۀ معنـایی      اشاره کرد که به فرهنگ معاصر فارسیو  فرهنگ سخندر 

  اند: ارتباط با هم تعریف شده بیمیانشان، با الگوهاي کاملاً متفاوت و » تقابل«

  فرهنگ سخن
هــایی کــه بــا  داراي خصوصــیات یــا ویژگــی بــد

شـده و معمـول و مطلـوب و     معیارهاي پذیرفتـه 
  دلخواه سازگار نیست.

  . مورد پسند و دلخواه؛ نیکو. مقابلِ بد.1 خوب

. داراي ظاهري ناخوشایند و نازیبا؛ مقابلِ 1 زشت
  زیبا.

بخش و  که دیدنش لذت . ویژگی آنچه یا آن1 زیبا
  نواز است؛ قشنگ؛ جمیل؛ مقابلِ زشت. چشم

  فرهنگ معاصر فارسی
  . ناخوشایند؛ ناخواستنی.1 بد

  کیفیت دلخواه و خوشایند.. داراي 1 خوب
  . داراي کیفیت بد و آزاردهنده.1 زشت

  . داراي منظرة خوشایند.1 زیبا
از تعریف ترکیبـی   خوببراي تعریف  فرهنگ سخنشود، در  گونه که مشاهده می همان

بـرعکس،  ». داراي...«از الگـوي   بداست، اما براي تعریف  مترادف) استفاده شدهآوردن (
است، اما  استفاده شده» داراي...«از الگوي  خوببراي تعریف  فرهنگ معاصر فارسیدر 

  مترادف.آوردن از  بدبراي تعریف 
اند نیز  هاي متقابلی که به لحاظ صرفی هم به یکدیگر مرتبط مورد صفتاین نکته در

 فرهنـگ سـخن  هاي متقابل زیـر در   توان به تعریف صفت شود. براي نمونه، می دیده می
  اشاره کرد:
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داراي اطلاع و آگاهی؛ آگاه؛ باخبر؛ مقابـلِ   بااطلاع
  اطلاع. بی

  خبر؛ مقابلِ بااطلاع. بیناآگاه؛  اطلاع بی
که داراي شجاعت و شـهامت اسـت و    آن باغیرت

که متعلق بـه اوسـت، حـس     نسبت به آنچه یا آن

ــه  ــت و نگ ــلِ   محافظ ــد؛ مقاب داري دارد؛ غیرتمن
  غیرت. بی

که نسبت به امور  آمیز) ویژگی آن (توهین غیرت بی
اش) تعصب ندارد،  ویژه زن و خانواده زندگی (به

  کند. یت نمییا احساس مسئول
ها متقابل یکدیگر هستند، با الگوهـاي   واژه شود، با آنکه این جفت گونه که دیده می همان

شـده   حتی اطلاعات ارائـه  غيرت بیو  باغيرتاند. در تعریف  کاملاً متفاوت تعریف شده
ها نیز کاملاً متفاوت است و تقابل معنایی میان آن دو چندان مشخص نیست.  در تعریف

است، اما  ، اشاره شدهغيرت بیبه متقابل آن، یعنی  باغيرتتعریف از سوي دیگر تنها در 
که توجـه بـه سـاختار     درحالی است. نشده باغيرتاي به  هیچ اشاره غيرت بیدر تعریف 

 فرهنگ سـخن تواند در استفاده از الگوي تعریف مناسب مفید باشد، در  صرفی واژه می
بـه  » ـ بی«و » باـ«هاي داراي پیشوندهاي  است و صفت این نکته اغلب نادیده گرفته شده

  اند: هاي گوناگون و با استفاده از الگوهاي مختلف تعریف شده شکل
  داراي اطلاع و آگاهی. بااطلاع
ــه ــوش  باریش ــروف و خ ــانوادة مع ــام؛  داراي خ ن
  ونسب. بااصل

ــاکلا ــی آن1 سب ــررات و آداب را   . ویژگ ــه مق ک
کنـد و رفتـارش پسـندیده و     خوبی رعایت می به

  کلاس. مقبول است؛ مقابلِ بی
  دارندة هنر؛ هنرمند. باهنر

برخوردار از توانایی زیاد براي فهمیـدن و   باهوش
  یادگیري؛ زیرك؛ باذکاوت.

  بدونِ آب و آبادانی. وعلف آب بی
ر کـاري و مـؤثر   آنچه نتوانـد در چیـز دیگ ـ   اثر بی

  تأثیر. باشد؛ غیرمؤثر؛ بی
  ونسب. اصل بی ریشه بی
  که فاقد شخصیت اجتماعی است. آن سروپا بی
  . فاقد طعم و مزة خوشایند.1 مزه بی

تنها از الگوي مشابه و هماهنگی بـراي   شود، در این فرهنگ نه گونه که مشاهده می همان
اسـت، بلکـه بـراي     استفاده نشـده » ـ بی«و » باـ«هاي متقابل داراي پیشوند  تعریف صفت
اسـت.   هاي داراي یک پیشوند واحد نیز از الگوهاي متفاوت استفاده شده تعریف صفت

رود  کار می حتی در مواردي که صفت براي اشاره به یک موصوف واحد (مثلاً انسان) به
  است: نیز از الگوهاي مختلف استفاده شده

که در انجـام کـاري درسـت     ویژگی آن احتیاط بی
اندیشــد و جوانــب امــر را خــوب در نظــر  نمـی 
  آورد. نمی

  که فاقد شخصیت اجتماعی است. آن سروپا بی

  نفهم؛ نادان؛ احمق. شعور بی
شود که اعمال و رفتار  . به کسی گفته می3 مزه بی

م شـوخی کـردن) از   ویژه هنگـا  ناخوشایندي (به
  دهد. خود نشان می
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کـار   هاي مشابه به الگوهاي یکسان براي تعریف صفت فرهنگ معاصر فارسیاما در 
معمولاً یـا بـا اسـتفاده از تعریـف     » باـ«هاي داراي پیشوند  که صفت طوري است، به رفته

و  ،»داراي...«یــا بــا اســتفاده از الگــوي انــد و  متــرادف) تعریــف شــدهآوردن ترکیبــی (
  اند: تعریف شده» فاقد...«نیز اغلب با استفاده از الگوي » ـ بی«هاي داراي پیشوند  صفت
داراي احسـاس؛ داراي قابلیـت واکـنش     بااحساس
  عصبی.

  باخبر؛ آگاه. بااطلاع
  داراي تدبیر. باتدبیر

  داراي رفتاري شایسته؛ باادب. باتربیت
  ممتاز؛ برجسته. باکلاس

  فاقد آبرو. آبرو بی

فاقد رفتـار شایسـته و سـازگار بـا عـرف       ادب بی
  جامعه.

شـده؛   فاقد خانواده و تبـار شـناخته   ونسب اصل بی
  وکار. کس گمنام؛ بی

  فاقد شخصیت یا اعتبار اجتماعی. سروپا بی
  فاقد مزة معین. مزه بی
  فاقد کاربرد. مصرف بی

مورد معناهاي مختلف یک ه از الگوهاي تعریف، گاهی حتی درنایکدستی در استفاد 
و  شـلخته هـاي   توان بـه تعریـف صـفت    شود. براي نمونه می واژة واحد نیز مشاهده می

ها با دو الگـوي متفـاوت    اشاره کرد که معناي اول و دوم آن فرهنگ سخندر  خودمانی
  اند: تعریف شده

اي دوستانه که به دور از  . ویژگی رابطه1 خودمانی
. بـه دور از تکلـف و   2تکلف و تعارف باشـد.  

  تعارف.

. آن که در کارهایش نظم و ترتیب ندارد؛ 1 شلخته
. ویژگی آن که از نظر اخلاقـی  2وترتیب.  نظم بی
  ملاحظه است. بندوبار و بی بی

هـاي اول و دوم   شود، با توجه به محتواي معناییِ تعریـف  ه میگونه که مشاهد همان
توان بـا   و هر دو معنی را می نیستهر دو صفت، نیازي به استفاده از الگوهاي متفاوت 

  یک الگوي واحد تعریف کرد.
جـاي اسـتفاده از الگوهـاي یکسـان بـراي تعریـف        شود که به گاهی نیز مشاهده می

هـا اسـتفاده    ف، از الگوهـاي متفـاوتی بـراي تعریـف آن    هاي مختل ـ معناهاي مشابه واژه
و معنـاي  » آهنـی « 1، معناي شمارة فرهنگ جامع زبان فارسیاست. براي نمونه در  شده

ها از دو الگوي متفاوت اسـتفاده   شبیه هم هستند، اما براي تعریف آن» آجري« 2شماره 
  است: شده
  . از جنس آهن.1 آهنی  ده از آجر.ش . ساخته2 آجري

  ـ استفاده از الگوي تعریف نامناسب2ـ4
اند  هایی که متخصصان براي تعریف درست و مناسب ارائه کرده یکی از ویژگی

) است که براساس آن باید بتوان در بافتی واحد، substitutability( پذيری جايگزين
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(البته این نکته را  )Landau 2001, p. 164(ه را جایگزینِ خود آن واژه کرد تعریف واژ
هاي علمی و تخصصی رعایت  ها و اصطلاح هاي دستوري و واژه مورد واژهتوان در نمی

 سو با نقش دستوري (مقولۀ نحوي) واژة مورد کرد). براي این منظور تعریف باید هم
 باید با اسم آغاز شود، تعریف صفت با صفت، ونظر باشد. به بیان دیگر، تعریف اسم 

اي اهمیت دارد که متخصصان بر این باورند حتی اگر تعریف  . این نکته به اندازهغیره
قابلیت جایگزینیِ کامل با واژه را نداشته باشد، باز هم باید مقولۀ نحوي آن را منعکس 

استفاده » ویژگی«هایی مانند  ژهاساس، اگر در تعریف صفت از وا . براین)Ibid., p. 166(کند 
پذیر نیست و همچنین  شده باشد که از مقولۀ اسم است، تعریف با واژه جایگزین

هاي زیر  توان به تعریف صفت تواند مقولۀ نحوي آن را منعکس کند. براي نمونه می نمی
  اشاره کرد: فرهنگ سخندر 

خـوبی   رات و آداب را بهکه مقر ویژگی آن باکلاس
کنـد و رفتـارش پسـندیده و مقبـول      رعایت مـی 

  کلاس. است؛ مقابلِ بی
تازگی از مقـام   که به ویژگی آن رسیده دوران به تازه

یا مـوقعیتی پـایین بـه مقـام یـا موقعیـت بـالاتر        

اسـت و رفتـاري همـراه بـا خودپسـندي،       رسیده
  دهد. خودنمایی، و فخرفروشی از خود نشان می

اي که از رشد  . ویژگی کشور یا منطقه3 اندهم عقب
  است. و توسعه و پیشرفت بازمانده

(در » که... / آنچه... آن«الگوي دیگري که مناسب براي تعریف صفت نیست الگوي 
شود) است که در  استفاده می...» چیزي که «و » کسی که...«ها از  بعضی از فرهنگ

  است: کار رفته فراوان به فرهنگ سخن
  که فاقد شخصیت اجتماعی است. آن سروپا بی
  تواند ببیند. که می . آنچه یا آن1 بینا

که از عمل نادرست خود پشیمان و  . آن1 شرمنده
  زده است. خجالت

  که دچار عصبانیت شده باشد. . آن1 عصبانی
که احساس آسایش، رفاه، یا امنیـت   . آن1 ناراحت

  کند. نمی

طور کامل بـا واژة   توان همیشه و به ها را نمی شود، این تعریف گونه که مشاهده می همان
هاي زیر هنگامی که صفت بـه شـکل    مربوط به آن جایگزین کرد. براي نمونه، در جمله

توان آن را با تعریفش جایگزین کرد، اما اگر به شـکل صـفت    شد میکار رفته با به مسند
  کار رفته باشد خیر: توصیفی به

  شد. عصبانیمامانت از دستت 
  شد.که دچار عصبانيت شده باشد  آن مامانت از دستت

  شه حرف زد. نمی عصبانیهاي  با آدم
  شه حرف زد. نمیکه دچار عصبانيت شده باشد  آنهاي  با آدم*
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  ).ناپذیري تعریف با واژه است در اینجا به معناي جایگزین *نشانۀ (
هـا قابـل    تـوان تعریفـی یافـت کـه در تمـام بافـت       ندرت می البته گفتنی است که به

تـوان شـرط لازم بـراي     پذیري را نمـی  جایگزینی با واژة مورد تعریف باشد و جایگزین
  تعریف مناسب دانست.

شـوند، بـراي    تر آن است که با توجه به اینکه این الگوها با ضمیر آغاز می نکتۀ مهم
نیـز از ایـن الگوهـا هـم بـراي       فرهنگ سخنتعریف اسم مناسب هستند نه صفت. در 

  ها: است و هم براي تعریف برخی از اسم تعریف صفت استفاده شده
  آنچه با دست نوشته شده. نوشته دست
سازي این الگوها براي تعریـف صـفت،    ، به منظور مناسبفارسیفرهنگ جامع زبان در 
عنوان  پیش از تعریف در داخل پرانتز قرار داده شده و به» کسی، چیزي، امري«هاي  واژه

  شود نه بخشی از تعریف: کننده در نظر گرفته می توضیحی مشخص
تـی درك  راح (امري) که پیچیده نیست و بـه  آسان

  شود. یا فهمیده می
  (چیزي) که در آسمان قرار دارد. آسمانی
  (کسی) که در رفاه و آسایش باشد. آسوده

ۀ جالـب ایـن   شود، اما نکت طور کامل انجام نمی در اینجا نیز جایگزینی تعریف با واژه به
صـورت   د، در اینجا چه صفت بـه گفته ش فرهنگ سخنمورد است که برعکس آنچه در

  ، قابلیت جایگزینیِ کامل را با تعریف ندارد.مسندصورت  کار رود و چه به توصیفی به

  ها ـ نایکدستی در محتواي تعریف3ـ4
هـاي مشـابه یکدسـت     شده براي تعریف صفت شود که اطلاعات ارائه گاهی مشاهده می

 فرهنـگ سـخن  در  ماهانـه و  سـالانه هـاي   توان به تعریف صفت نیست. براي نمونه، می
  اشاره کرد:

. ویژگی آنچـه در هـر   2. مربوط به سال. 1: سالانه
  شود؛ سالیانه. سال یک بار برگزار می

افتـد،   . ویژگی امري که هر ماه اتفاق مـی 1: ماهانه
اي  . ویژگی نشریه3رسد. ...  شود، یا می ظاهر می

  یابد. بار انتشار می که هر ماه یک
شود این معنا  گونه که مشاهده می را دارد، اما همان» مربوط به ماه«نیز معناي  ماهانهواژة 

که شبیه » سالانه«است. همچنین معناي اول این واژه و معناي دوم  براي آن تعریف نشده
ها استفاده شده، به لحاظ میزان اطلاعات  یف آنهم هستند و از الگوي واحدي براي تعر

علاوه،  ها و چگونگی ارائۀ این اطلاعات یکسان و هماهنگ نیستند. به شده براي آن ارائه
  است. هنیامددارد که در این فرهنگ » ماهانه«نیز معنایی شبیه معناي سوم » سالانه«
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در  مسی، و سفالی، وبیچ، آهنیهاي  توان به تعریف صفت به عنوان نمونۀ دیگر، می
» شـده از...  سـاخته «اشاره کرد که در آن براي هـر چهـار واژه از الگـوي     فرهنگ سخن

  است: نیز اشاره شده» از جنس...«به  سفالیو  چوبیاستفاده شده، اما تنها براي 
  شده از آهن. ساخته آهنی
  .شده از چوب؛ از جنس چوب ساخته چوبی

  شده از سفال. از جنس سفال؛ ساخته سفالی
  از مس. شده ساخته مسی

، ترتیب اطلاعات نیز یکسـان  سفالیو  چوبیشود، در تعریف  گونه که مشاهده می همان
  و هماهنگ نیست.

اطلاعـات هماهنـگ و    کوچـک و  بزرگنیز براي تعریف  فرهنگ معاصر فارسیدر 
  است: ارائه نشده یکسان

  . داراي حجم کم.1 کوچک  . داراي حجم، وسعت یا کمیت زیاد.1 بزرگ
هـاي   توان در تعریف صفت ها را می اي دیگر از نایکدستی در محتواي تعریف نمونه
  دید: فرهنگ جامع زبان فارسیزیر در 

پایه و اسـاس یـا    مورد چیزي) بی. (در2 آبگوشتی
  فاقد ارزش و اهمیت.

  . داراي صفت یا ویژگی نیک و مثبت.2 آراسته
مورد رنج و ناراحتی و مانند آن) فارغ . (در3 آزاد

  از زحمت و دردسر ناشی از آن.

مورد کسی) داراي صفاتی نیک نظیر . (در1 آزاده
. 2وارستگی، بزرگواري، بخشندگی و ماننـد آن.  

مورد چیزي یا کسی) به دور و برکنار از هـر  (در
  گونه قیدوبند یا محدودیتی.

. فارغ از درد، رنج، یا عذاب جسمی یـا  2 آسوده
  روحی.

توانند  هایی که می ها یا مفهوم از تعریف صفت، مصداقدر این فرهنگ معمولاً پیش از آغ
شـوند، امـا    با آن صفت توصیف شـوند بـا عبـارتی توضـیحی در پرانتـز مشـخص مـی       

  است. شود، در مواردي نیز چنین توضیحی ارائه نشده گونه که مشاهده می همان
، در شود. براي نمونه هاي توضیحی دیده می گاهی نیز نایکدستی در خود این عبارت

 2استفاده شده، اما در تعریف شمارة » چیزي یا امري«از عبارت  آسان 1تعریف شمارة 
  »:امري یا چیزي«از عبارت 

. (چیزي یا امـري) کـه بـه دسـت آوردن،     1 آسان
انجام دادن یا انجام پذیرفتن آن بـدون زحمـت،   

ري یـا  . (ام ـ3دردسر یا تلاش زیاد ممکن باشد. 

چیزي) که تحمل آن بدون درد، رنج یـا سـختی   
  زیاد ممکن باشد.

معنـایی و   هایی که داراي رابطۀ هم ویژه آن ها، به یکسان در تعریف صفتنااطلاعات 
ها شود. بـراي   یا تضاد معنایی هستند، ممکن است منجر به نادیده گرفتن رابطۀ میان آن

اشاره کـرد کـه در تعریـف     فرهنگ سخندر  زيباو  خوشگلتوان به تعریف  ، مینمونه
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اي بـه   اشاره زيبانیز به عنوان مترادف آن ذکر شده، اما در تعریف » زیبا«صفت  خوشگل
  است: نشده» خوشگل«

برخوردار از زیبـایی و آراسـتگی بسـیار؛     خوشگل
  زیبا و قشنگ.

بخـش و   که دیـدنش لـذت   یژگی آنچه یا آنو زیبا
  نواز است؛ قشنگ؛ جمیل؛ مقابلِ زشت. چشم

اي بـه رابطـۀ    کدام از دو واژة متضاد یا متـرادف، هـیچ اشـاره    گاهی نیز در تعریف هیچ
فرهنـگ  در  آبرومنـد و  آبـرودار توان به تعریف  است. براي نمونه، می ها نشده معنایی آن

رغم ارائۀ تعریف کاملاً یکسـان بـراي هـر دو، هـیچ      اشاره کرد که به جامع زبان فارسی
  است: ها نشده معنا بودن آن اي به هم اشاره
(کسی) که داراي اعتبـار، حیثیـت، مقـام،     آبرودار

  ارزش و احترام نزد دیگران است.
اي اعتبار، حیثیت، مقام، . (کسی) که دار2 آبرومند

  ارزش و احترام نزد دیگران است.
هـا نشـان دادن رابطـۀ     این در حالی است که یکی از اطلاعات مهم معنـایی در فرهنـگ  

هاي معتبر براي این امر اسـتفاده از   ها با یکدیگر است، و یکی از شیوه معنایی میان واژه
شود و واژة دیگر بـه   که بر اساس آن، تنها یکی از این دو واژه تعریف میارجاع است، 

بر نشان دادن رابطۀ معنایی میان دو واژه، از  شود. به این ترتیب، علاوه آن ارجاع داده می
  شود. تکرار اطلاعات مشابه در فرهنگ نیز جلوگیري می

به ارائۀ تعریف ترکیبی و  جاي ارائۀ تعریف تحلیلی براي واژه، تنها در مواردي نیز به
است. در ایـن صـورت نیـز یکـی دیگـر از       بیان رابطۀ معنایی دو یا چند واژه اکتفا شده

اسـت کـه بـر اسـاس آن تعریـف نبایـد دوري        نگـاري نقـض شـده    اصول مهم تعریف
)circular باشد ()Landau 2001, p. 157(شده در تعریف  ، به این معنا که اگر اطلاعات ارائه

ي کافی نباشد و کاربر فرهنگ ناگزیر از مراجعه به اطلاعات مدخلی دیگـر باشـد،   ا واژه
در آنجا بتواند اطلاعات لازم را پیدا کند، نه اینکه در آن مدخل نیز به همان مدخل اول 
ارجاع داده شده باشد و کاربر در میان سردرگمی و بلاتکلیفی رها شود. به بیان دیگـر،  

رجوع  ب، و کاربر ناگزیر باشد به تعریف بوشته شده باشد ن الفاگر در تعریف واژة 
نیز نوشـته شـده باشـد     ببیابد، اما اگر در تعریف  بنظر را در  کند، باید معناي مورد

  ماند. ، کاربر میان این دو واژه سردرگم میالف
بـا اسـتفاده از    الفبه دو طریق ممکن است تعریف دوري باشد. نخست آنکه واژة 

» وضعیت زیبا بودن«گفته شود  زيبايیتعریف شود. براي نمونه، اگر در تعریف  بواژة 
اسـت. نـوع دوم دوري    تعریـف شـده   زيبابا استناد به  زيبايیتعریف دوري است، زیرا 

  تعریف شود: الفبا استفاده از  الفبودن هنگامی است که 
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  وضعیت پرترس بودن ترس
ل مستقل در فرهنگ فهرسـت و تعریـف نشـده    عنوان سرمدخ به» پرترس«در اینجا اگر 

هایی از هر کدام از ایـن انـواع در    باشد، با تعریف دوري سروکار خواهیم داشت. نمونه
  شود: هاي زیر مشاهده می تعریف

  فرهنگ سخن
  . قابل توجه و دیدن؛ دیدنی1 تماشایی

  است. مدخل نشده ديدنی

  فرهنگ معاصر فارسی
  وشگل.. داراي زیبایی؛ قشنگ؛ خ2 زیبا

  زیبا. خوشگل
  زیبا. قشنگ

در  و بـه همـین جهـت هـم    اهمیـت دارد   بسـیار هـا   پرهیز از دوري شدن تعریـف 
 Landau(روي پذیرفتـه نیسـت    هیچ رعایت نکردن آن به شده و معتبر هاي شناخته فرهنگ

2001, p. 159() هاي دوري  مترادف) امکان ایجاد تعریفآوردن . ازآنجاکه تعریف ترکیبی
دهند از این نـوع تعریـف در    نویسان ترجیح می دهد، امروزه بیشتر فرهنگ افزایش میرا 

  کنار تعریف تحلیلی استفاده کنند.

  ـ ارائۀ اطلاعات ناکافی یا نادقیق در تعریف4ـ4
جامع و مانع بودن آن است، یعنی ضمن آنکه به  هاي مهم تعریف مناسب یکی از ویژگی

هـاي   کنـد، بتوانـد آن را از سـایر واژه    نظر اشاره می وردهاي معنایی واژة م تمام ویژگی
ویژه در تعریف صفت بسیار حائز اهمیت اسـت، زیـرا در    مشابه متمایز کند. این نکته به

هاي فراوانی هستیم که معناي بسیار نزدیـک دارنـد، امـا     ها شاهد نمونه این طبقه از واژه
هاي  ه تعریف مناسب باید بتواند تفاوتمعنا نیستند. اینجاست ک کاملاً هم با یکدیگر هم

هـاي زیـر    توان به تعریـف واژه  ها را تا حد امکان نشان دهد. براي نمونه، می معنایی آن
  اشاره کرد:

  فرهنگ سخن
  (گفتگو) چاق؛ فربه تپل
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ــاق ــی و وزن   چ ــت و پرچرب ــدن پرگوش داراي ب
  نسبتاَ زیاد؛ فربه.

  خپله (گفتگو) خپل
  (گفتگو) چاق و کوتاه خپله

  چاق فربه
(گفتگــو) آن کــه داراي انــدامی درشــت و  گــامبو

  بدقواره است.

  فرهنگ معاصر فارسی
  فربه چاق
  (گفتاري) فربه؛ گوشتالو تپل

  خپله ← خپل
  (گفتاري) فربه و قدکوتاه. خپله

  (گفتاري) داراي اندام درشت و بدقواره. گامبو
(ادبی) داراي گوشت و چربی بیشـتر از حـد    فربه

  معمول.

نظر از برچسب کاربردشناختی که براي بعضی از  شود، صرف گونه که مشاهده می همان
ه نشده که بر اساس آن ها ذکر شده، اطلاعات جامع و مانعی در تعریف ارائ این واژه

 فرهنگ معاصر فارسیها را کاملاً از هم متمایز کرد. نکتۀ دیگري که در  بتوان این واژه
عنوان واژة  ، که برچسب ادبی دارد، بهفربهقابل توجه است آن است که در این فرهنگ، 

 اند. این در حالی است ها با ارجاع به آن تعریف شده کلیدي تعریف شده و سایر واژه
هاي مرتبط در ارتباط با هم تعریف شوند،  که در چنین مواردي که قرار است واژه

عنوان واژة کلیدي و مرکزي انتخاب و  ترین واژه به نشان معمولاً پرکاربردترین و بی
  است.» چاق«شود، که در فارسی امروز این واژه  تعریف می

شود که براي تمام آن  می هاي مشابهی ارائه هاي متفاوت تعریف گاهی نیز براي واژه
فرهنـگ  در  آبکـی و  آبدارتوان به تعریف  ها چندان مناسب نیست. براي نمونه، می واژه

 اشاره کرد: جامع زبان فارسی
بـار) تـازه و    مورد انـواع میـوه و تـره   . (در6 آبدار

  .دارای آبی بيش از حد معمول
اي کـه در تهیـۀ آن از    مورد خـواراکی . (در1 آبکی

دارای آبـی بيشـتر از حـد    شـود)   آب استفاده می
  .معمول

بودن یک ویژگی مثبت اسـت،  » داراي آبی بیشتر از حد معمول«براي میوه و سبزیجات 
تواند به همین صورت براي  ها و غذاها خیر. بنابراین، این تعریف نمی اما براي خوراکی

» تـازه «ارائه شود و نیاز به توضیح بیشتر دارد. البته واژة » آبکی«و » آبدار«هر دو صفت 
» داراي آبی بیش از حد معمـول «اي مثبت بودن مفهوم عبارت  ندازهتا ا آبداردر تعریف 
 تـر  دقیـق ترِ این عبارت  توان با توضیح بیشتر و روشن دهد، اما تعریف را می را نشان می

  کرد.
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اسـت، ماننـد    شود اطلاع نـادقیق در تعریـف واژه ارائـه شـده     گاهی نیز مشاهده می
  :فارسیفرهنگ جامع زبان در » آباد«تعریف صفت 

(جایی) که به دلیل داشتن امکانات رفـاهی و   آباد
شــرایط مناســب زنــدگی، داراي جمعیـــت و    

  وآمد است. رفت

  

باشد. » وآمد رفت«و » امکانات رفاهی لازم«است ضرورتاً نباید داراي » آباد«اما جایی که 
ونه، بسیاري از روستاها آباد هستند، اما امکانات رفـاهی لازم را ندارنـد، و اگـر    براي نم

  شود. ها دیده نمی چندانی در آن» وآمد رفت«دورافتاده باشند نیز 

  ـ استفاده از واژگان تعریف نامناسب5ـ4
) defining vocabularyهـاي تعریـف (   نگاري استفاده از واژه یکی از اصول مهم تعریف

هـاي زبـان بـراي اسـتفاده در تعریـف       است. این باور وجود دارد که تمام واژهمناسب 
ها بـراي ایـن منظـور اسـتفاده      مناسب نیستند و بهتر است از مجموعۀ مشخصی از واژه

نـویس را   اي خـواهیم داشـت کـه فرهنـگ     شده هاي کنترل شود. در این صورت، تعریف
. واژگان تعریـف  )Geeraerts 2003, p. 91(دهد  سوي استفاده از واژگان تعریف سوق می به

هاي ساده، شفاف، و پرکاربرد که در تعریـف   عبارت است از مجموعۀ مشخصی از واژه
رونـد خودشـان بایـد در     کار مـی  هایی که در تعریف به روند. تمام واژه کار می ها به واژه

. اما در عمل این نکته همیشـه  )Landau 2001, p. 160(فرهنگ مدخل و تعریف شده باشند 
شود که خودشـان در   هایی در تعریف استفاده می شود و در مواردي از واژه رعایت نمی
و  گـذرا هـاي   توان بـه تعریـف صـفت    هاي فرهنگ نیستند. براي نمونه، می میان مدخل

  اشاره کرد: فرهنگ معاصر فارسیدر  گذران
  ناپایدار؛ زودگذر؛ گذران. گذرا

  حالت ناپایدار؛ گذرا.داراي  گذران
  است. مدخل نشده ناپايدار

  است. مدخل نشده زودگذر
از  تماشـايی نیز بـراي تعریـف    فرهنگ سخنتر نیز گفته شد، در  گونه که پیش همان

فرهنـگ  اسـت. در   استفاده شده که خودش در فرهنگ مدخل و تعریف نشـده » دیدنی«
و در تعریـف  » گرفتـه  آرام«شده  ) گفته8(معنی  آسودهنیز در تعریف  جامع زبان فارسی

اند، و ایـن بـر خـلاف     کدام مدخل نشده استفاده شده که هیچ» کننده آلوده«نیز از  آلاينده
  رود. انتظاري است که از واژگان تعریف مناسب می
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  گیري ـ نتیجه5
هـا   هاي مورد بررسی در این پژوهش انواع صفت گونه که مشاهده شد، در فرهنگ همان

انـد. ایـن تنـوع در     گوناگون و با استفاده از الگوهاي مختلف تعریف شـده هاي  به شیوه
اسـت و حتـی میـان     ها شـده  مواردي منجر به نایکدستی و ناهماهنگی میان این فرهنگ

است. انتخاب الگوهاي  هاي مختلف یک فرهنگ واحد نیز ناهماهنگی ایجاد کرده مدخل
ها، ارائۀ اطلاعات  واي معنایی تعریفنامناسب براي تعریف، نایکدستی در الگوها و محت

ها و استفاده از واژگـان نامناسـب بـراي تعریـف، از جملـه       یا ناکافی در تعریف نادقیق
زننـد. انتخـاب الگوهـاي     ها دامن مـی  مواردي هستند که به این نایکدستی و ناهماهنگی

هـاي کلـی    گـذاري  تعریف مناسب و نیز واژگان تعریف مشخص، که بخشی از سیاست
انـد و معمـولاً پـیش از آغـاز      ین فرهنـگ رود، از مراحل آغازین تدو شمار می فرهنگ به

نگارانِ  بندي تمام تعریف گیري شود. پاي ها تصمیم مورد آننگاري باید در مرحلۀ تعریف
  تواند عامل مهمی در ایجاد یکدستی در فرهنگ باشد. ها می گروه به این تصمیم

بـا  هـاي معنـایی    یا ویژگی اظ ساختار صرفیهایی که به لح از سوي دیگر، اگر واژه
اند به شکل یک مجموعه درنظر گرفته شـوند و بـا هـم تعریـف شـوند،       یکدیگر مرتبط

شود. در این شیوة تعریف که با نـام تعریـف    ها بیشتر می احتمال یکدست بودن تعریف
هایی را که بـه طریقـی بـا     ي واحد مجموعۀ واژهنگار شود، تعریف اي شناخته می خوشه

تواند از  کند و براي این منظور می ار هم تعریف مییکدیگر شباهت دارند با هم و در کن
الگویی واحد با ساختار و چیدمانی ثابت و مشخص استفاده کند. به بیان دیگر، در ایـن  

هاي صرفی  شوند، بلکه براساس ویژگی ها به ترتیب حروف الفبا تعریف نمی روش واژه
و در ارتباط با یکدیگر شوند و اعضاي یک مجموعه با هم  بندي می و معنایی خود طبقه

توان انتظار داشت میزان ناهماهنگی و نایکدستی در  شوند. به این ترتیب، می تعریف می
  مندتر شود.  ها به حداقل ممکن برسد و به همان نسبت فرهنگ نظام تعریف

ها به شـکل محـدود و    اي معمولاً در فرهنگ گفتنی است که از روش تعریف خوشه
شود، اما اگر  هاي سال) استفاده می تعریف روزهاي هفته، و فصلدر موارد خاص (مانند 

بتوان کاربرد این شیوه را گسـترش داد و حتـی آن را جـایگزین تعریـف الفبـایی کـرد       
مندتر شـدن فرهنـگ    ها و درنتیجه، نظام توان به افزایش یکدستی و هماهنگی تعریف می

  کمک کرد.
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